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حلقه اصلی نظام تدبیر و عقلانیت
هر چنــد قوانین موردی و موازی مانند «قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولــت» و اخیرا 
«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» 
بر بخش هایی از قانون بودجه متمرکز شــده ولی 
این امر باعث کم اثرشدن برخی مواد قانون برنامه 

و بودجه شده است.
بررسی ها و نتایج اجرا نشان می دهد هر قانونی 
مالی که دســتخوش تغییر شــده، کارکردهای آن 
تضعیف شــده اســت و هنوز نتوانســته ایم قانون 
جامع به هم پیوسته ای، که مورد وثوق همه باشد، 
درخصوص بودجه تنظیم کنیم. برنامه ریزان کشور 
به خصوص دولت قبل، برخلاف نگرش ماهوی به 
برنامه و بودجه، حجم زیاد صفحات کتب بودجه 
ســنواتی را دلیل بــر بزرگی و ناکارآمــدی دولت 
و اقتصاد کشــور تشــخیص دادند و ســر اژدهای 
دولت (تشــبیه از اقتصاد دولتی) را نشــانه رفتند 
و برای یک دهه، عقلانیت در کشــور به بیهوشــی 
عمیــق رفت. هرچند هرســاله بودجه کشــور به 
مثابه ضرب و تقســیم های حســابداری تهیه و به 
مجلس ارائه می شد ولی نتایج آن بر اقتصاد کشور 
بر همگان آشــکار شده اســت. غافل از اینکه سر 
اژدهــا را بریدن، یعنی مردن اژدها و در این صورت 
دیگــر یک موجود مرده قادر بــه انجام هیچ کاری 
نیســت چه برســد نقش یک دولت خوب را بازی 
کند. از طرفی، بودجه ریزی عملیاتی از برنامه سوم 
توسعه مورد توجه تکتوکرات های سازمان برنامه 
و بودجه قرار گرفت و توانســتند مجوز اجرای این 
نوع بودجه ریزی را از مجلــس وقت بگیرند و هر 
چند اجرای بودجه ریــزی عملیاتی در برنامه های 
چهارم و پنجم توســعه لحاظ شــد و همچنان در 
برنامه ششم توســعه هم لحاظ خواهد شد، ولی 
به دلیــل فقدان سیســتم های فنــی و فکری لازم، 
هنوز کشــور فاقــد بودجه ریزی عملیاتی اســت. 
بودجه ریــزی عملیاتــی علاوه بــر آنکه به شــدت 
نیازمند مبحث فنی و زیرســاخت های حسابداری 
صنعتــی و سیســتم بهــای تمام شــده کالاهــا و 
الگوریتم مستندســازی منسجم و منظم اداری و... 
اســت، از لحاظ فکری مســتلزم پذیرش و اجماع 
عملی و نه صوری و ارتقای فرهنگ اداری متناسب 
است. این نوع نگرش مبتنی بر اصلی ترین خروجی 
شیوه بودجه ریزی عملیاتی است که همانا اجرای 
آن منجر به شــفافیت توزیع منابع و پاســخ گویی 
تضامنی در نحوه هزینه ها در کل کشور است. جای 
بهروزی اســت که دولت کنونی آنچنان بر اهمیت 
ایــن موضوع واقف بود که با وجود شــروع فرایند 
احیای مبتنی بر آرامش و مدبرانه سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور، چون می بایســت به لحاظ 
قانونی سر موعد مقرر (۱۵ آذرماه هر سال) بودجه 
را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، همایش ها 
و آموزش های منظم بودجه ریــزی عملیاتی را به 
اجــرا درآورد. اثر چنین اقدامــی مطابق طبیعت 
علــم اقتصاد و خلاف نگرش مهندســی مبتنی بر 
نتیجه گیری بصری، در سال های آتی اقتصاد ایران 
نمایان خواهد شــد، مثل آبی که بــر زمین ریخته 
باشــد و هم اکنون نیز آثار این اقدام مهم با کنترل 
و کاهش نرخ تورم، ثبات نســبی اقتصاد کشــور و 
توقف افزایش هیجانی نرخ ارز نمایان شده است. 
*کارشناس مسائل اقتصادی

شورای اقتصاد تصویب کرد
دریافت مابه التفاوت ۱۵۰ تومانی 

از واردات هر کیلوگرم گندم و جو
فارس: شورای اقتصاد اخذ مابه التفاوت ۱۵۰۰  �

ریالی از واردات گندم و جو در سال ۹۴ را به استناد 
بند ۱ ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت بررسی و تصویب 
کرد. شــورای اقتصاد در جلسه ای با موضوع اخذ 
مابه التفاوت از واردات گندم و جو در ســال ۱۳۹۴ 
را بررســی و تصویــب کرد. در این گــزارش آمده: 
گمــرک جمهوری اســلامی ایران نســبت به اخذ 
مابه التفــاوت از واردات جــو و گنــدم به ازای هر 
کیلوگــرم هزارو۵۰۰ ریال از زمان ابلاغ این مصوبه 
اقدام و به حساب درآمدی ۱۶۰۱۲۶ قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۴ کل کشــور واریز نماید. زمان اجرای 
اخــذ مابه التفاوت مزبــور از واردات گندم تا پایان 
ســال ۱۳۹۴ و جو تا پایان شــهریورماه سال مزبور 
می باشــد. ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان ضمن نظارت بر حســن اجرای این 
مصوبه، موظف است با واردکنندگان اقلام مذکور 

تصفیه حساب کند.

۱۰۰ هکتار از شالیزارهاي آمل 
خشک شد

تابناک: مدیر جهاد کشاورزي آمل، از خشک شدن  �
۱۰۰ هکتــار از شــالیزارهاي شهرســتان خبر داد و 
گفــت: پنج هــزار هکتــار نیز در معرض اســترس 
هستند. ســید مرتضي امیني در جلســه اضطراري 
بحران آب کشاورزي شهرستان آمل گفت: با تشدید 
گرماي تابســتان، عدم بارش باران در ماه هاي اخیر 
و پایین رفتن آب هاي سطحي، مشکل کم آبي جدي 
بوده و بخشي از زمین هاي کشاورزي شهرستان آمل 
در مناطق دشــت سر و امامزاده عبداله خشک و در 

وضعیت تنش کم آبي قرار دارد. 
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رئیس جمهور و اقتصاد 
کشورهای نوظهور

فرصت های اقتصادی که شانگهای روی اقتصاد 
ایــران به وجود می آورد را می توان مشــتمل بر حفظ 
و گســترش بازار مصرفی بزرگ و بــادوام برای نفت 
و صــادرات غیرنفتی و رفع نیازهــای تکنولوژیکی و 
منابع مالی برای توسعه صنعتی، با توجه به ظرفیت 
کشورهای عضو، بهره گیری از قدرت و توان اقتصادی 
و ظرفیت های کشــور چین به مثابه پل ارتباطی میان 
شرق و جنوب شــرق آسیا، گســترش همکاری ها در 
بســتر متنوّعــی از همکاری ها نظیــر انتقال خطوط 
مخابراتــی، حمل ونقل کالا و ترانزیــت انرژی، ایجاد 
رویــه ای به منظــور مبادلــه آزاد کالا و دســتیابی به 
توافق هایی در زمینه اعطای امتیازات و معافیت های 
مربوط به تعرفه های گمرکی، توســعه گردشگری و 

تبادل هیأت های بازرگانی برشمرد.
همکاری و تعامل طرفینی با کشــورهای بریکس 
نیز دارای اهمیت زیادی اســت. بریکس نام گروهی 
به رهبــری قدرت های اقتصادی نوظهور اســت که 
از به هم پیوســتن کشــورهای عضو برزیل، روســیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی تشــکیل شــده اســت. 
همه اعضــای گروه بریکس به غیر از روســیه در رده 
کشــورهای در حال توســعه یا اقتصادهای در حال 
ظهور هســتند، اما عموما به واســطه اقتصادهایی با 
رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی 
و منطقه ای از دیگر کشورها متمایز می شوند. بریکس 
نمایانگر نیمی از جمعیت جهان اســت و ۲۸درصد 
قــدرت اقتصــادی دنیــا را در اختیار دارد. در ســال 
۲۰۱۲ ترکیب بندی اســمی تولید ناخالص داخلی این 
گروه، ۱۳٫۶ تریلیــون دلار بوده اســت. هو جین تائو، 
رئیس جمهور چین معتقد اســت که گروه کشورهای 
عضــو بریکــس، حامــی و ارتقادهنــده وضعیــت 
کشــورهای در حال رشــد و نیرویی برای حفظ صلح 
جهان هســتند. برخی صاحب نظران اظهار کرده اند، 
اگــر ایران به این گروه از اقتصادهای ســریعا در حال 
 BRICS رشــد بپیوندد، در آن صورت نــام این گروه از
بــه BRIICS تغییر پیدا خواهد کــرد و نه تنها عاملی 
تشدید کننده در عنوان آن (به دلیل تکرار حرف«I») به 
حســاب خواهد آمد بلکه ظرفیت این اتحادیه را نیز 
افزایش خواهد داد. ایران ظرفیت های قابل توجهی 
برای عضویت در گروه کشورهای بریکس دارد. ایران 
علاوه بــر نفوذ ژئوپلیتیــک قابل توجه خــود، دارای 
اقتصادی در حال رشــد اســت و هر یــک از اعضای 
«بریکس» در یکی از حوزه های سیاســی و اقتصادی 
در منطقــه خود بازیگــری عمده به شــمار می آیند. 
بنابراین، می توان گفت گروه یادشــده با پوشش دادن 
مناطقی مانند اوراســیا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین 
از ابعادی جهانی برخوردارســت. اتحادیه اوراسیا در 
ســال ۱۹۹۱ با عضویت کشــورهای روسیه، بلاروس 
و اوکراین و ســپس عضوشــدن هشت کشــور دیگر، 
شــکل گرفت. در سال ۱۹۹۳ پس از عضوشدن کشور 
گرجســتان، تعداد این کشورها افزیش یافت. اتحادیه 
اوراســیا نیز، جمعیتی معــادل ۱۷۰ میلیون نفر را در 
برمی گیرد که ۸۴ درصد آن متعلق به روســیه است. 
از مجموع دو هزار میلیــارد تولید ناخالص ملی این 
اتحادیه هم ۸۸ درصد متعلق به روسیه است. ایران 
به جهــت قرارگرفتن در بهترین موقعیــت ترانزیتی 
می تواند مســیری مناســب برای ترانزیــت کالاهای 
کشورهای عضو باشــد. قرارگرفتن بین دو دریای خزر 
در شــمال و خلیج فارس در جنوب موقعیت ویژه ای 
بــرای ایران به وجــود آورده اســت. از ســوی دیگر 
قرارگرفتــن در موقعیت ترانزیتی شــرق به غرب نیز 
موقعیت منحصربه فرد دیگری اســت که ایران از آن 
برخوردار است و با عضویت در این اتحادیه به لحاظ 
مسیر ترانزیتی موقعیت مناسبی برای ایران به وجود 
می آورد. بازارهای این اتحادیه همچنان بازاری رقابتی 
برای محصــولات ایران به شــمار می رونــد. ازاین رو 
برنامه ریزی برای حضور در بازار های هدف ســازمان 
همکاری شــانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا با توجه به ظرفیت های اقتصادی 
کشورهای عضو به مثابه بازار صادراتی ایران و اهمیت 
برنامه ریزی برای ایفای نقش محوری توســعه محور 
شــرق کشــور می تواند امکان جذب ســرمایه گذاری 
کشورهای آسیای میانه و روسیه و سایر این کشورها را 
فراهم کند تا با تسریع در امور ترانزیتی و گمرکی بتوان 
زمینه  توسعه صنایع وابسته به ترانزیت را هم فراهم 
کــرد. به علاوه با مشــارکت و ســرمایه  گذاری بخش 
خصوصی داخلی و خارجی از جمله سرمایه گذاران 
کشورهای عضو این سه سازمان بین المللی می توان 
زمینه های لازم را برای تحقق نگاه برد- برد اقتصادی 
میان کشورهای ذی نفع به وجود آورد و این در حالی 
اســت که به زودی براساس گفته رئیس جمهور ایران 
در مجمع ســران کشــورهای صادرکننده گاز در آبان 
همین ســال در تهران، میزبان ابتکاری این کشــورها 

برای «پیوند اقتصاد و انرژی» است.

این  � به  مخالفت ها   پس 
نفعی  خودشان  که  معناست 
در این میان دارند یا اینکه به گفته شــما علت را 

درک نمی کنند؟ 
نمی توانــم در این زمینه اظهارنظر کنم. خیلی از 
سیاســت مداران گمان می کنند اگر بازار بسته باشد، 
به صنعت کمک می شــود، درصورتی که به نظر من 
این طور نیســت. دوران حمایت بلندمدت از صنعت 
سپری شــده اســت. هم اکنون اقتصاد روسیه، هند، 
چین و ترکیه هم باز شده است. یک سری از مسئولان 
و اقتصاددانان در ۳۵ سال گذشته زندگی می کنند و 
متأسفانه ذهنشــان یا اطلاعاتشان به نسبت حرکت 

قطار آزادسازی اقتصادی حرکت نکرده است. 
 اگــر تحریــم برداشــته و ارتباط بــا جهان  �

برقرار شــود، بیش از اینکه بخواهیم بخش های 
اقتصادی کشــور آن قدر قدرت داشته باشند که 
وارد رقابت شوند، واردات به شدت افزایش پیدا 

می کند. این مسئله به تولید صدمه نمی زند؟ 
زمانی که تحریم ها برداشته شود مهم ترین اتفاق 
این اســت که جابه جایی پول به خارج از کشور آزاد 
خواهد شــد. دوم اینکه اگر درآمد نداشــته باشیم، 
نمی توانیــم واردات کنیــم. درحال حاضــر صنعت 
صادراتــی جــدی به جــز پتروشــیمی نداریم پس 
نمی توانیم وارداتی بیش از صادرات داشــته باشیم 
مگــر اینکه قرض کنیم یا اگر پول نفتی باشــد آن را 
صرف واردات کنیم. زمانی که تحریم ها رفع شــود، 
کشــور از یک مقدار پول بلوکه شده استفاده خواهد 
کرد. می توان این پــول را برای واردات صرف کرد یا 
ماشــین آلات خرید و صنایع را نوسازی کرد، اما بعد 
از آنچه خواهد شــد؟ باید پول دربیاوریم تا واردات 

داشته باشیم. 
بنابراین ممکن اســت امکان واردات زیاد  شــود 
اما معلوم نیســت عملا واردات هم زیاد شود. پس 
صادرات بر واردات مقدم است. آیا می توانیم خودرو 
صادر کنیم؟ مگر اینکه به پول نفت برگردیم؛ حدود 
۳۰ ســال قبل ۵٫۲  میلیون بشکه در روز نفت صادر 
می کردیــم و الان اگر ۵٫۱  میلیون هــم صادر کنیم 
خریدار ندارد. اکنون می توانیم حدود یک  میلیون تا 
یک میلیون و ۲۰۰  هزار بشــکه صادرات نفت داشته 
باشــیم که آن را نیز باید صرف ســرمایه گذاری های 
بنیادی کنیم، چون درآمد نفت سرمایه است و همه 
نسل ها باید از آن بهره ببرند. درآمد نفت باید صرف 
ســرمایه گذاری شــود، اعم از اینکه از طریق دولت 
باشــد یعنی بودجه های عمرانی یا از طریق بخش 

خصوصی. 
 اگر اقتصادی سالم باشــد صحبت شما کاملا  �

درســت اســت اما در اقتصادمــان گروه هایی 
را داریم کــه منافعــی از واردات می برند که در 
دوران هشت ســاله هم دیدیم واردات از طریق 
آنها افزایش پیدا کرد. بخشــی شبه دولتی بودند 
و بخشــی که می توانستند رانت جویی کنند. اینها 
نمی توانند با رفع تحریم ها بــه اقتصاد ما ضربه 

بزنند؟ 
اگــر بخواهیم بــه ترتیب بگوییــم، رانت جویان، 
قاچاقچیــان و دزدها از این دســته اند که نام بردید. 
رانت جویــان از محدودیت هایی که خــود ما برقرار 
کرده ایم ســود می برند. وقتــی واردات اتومبیل آزاد 
نیســت یا تعرفه بــالا دارد، یک عــده خاص مجوز 
می گیرند. عده ای که مجوز می دهند، ممکن اســت 
منحرف شوند. توجه داشــته باشیم که هرچه نرخ 
تعرفه بالاتر باشــد، سود بیشتری در آن نهفته است 
و می تواند مســئولان بیشــتری را منحــرف کند. و 
البته کم نیســتند آنان که مجوز می گیرند و به دنبال 
اســتفاده از رانت اند و متأسفانه برخی از آنان آماده 
پرداخت هر رشوه ای هســتند. همیشه محدودیت، 
در یک جامعه ناسالم عامل ایجاد رانت بوده است. 
این شــعار اصلی من است؛ برای مبارزه با فساد باید 

آزادسازی کرد. 
منتها آزادســازی باید تدریجی انجام شود، چون 
در غیرایــن صورت، صنایع لطمــه می بینند. در کنار 
آن، همه مــا باید به صنایع کمــک کنیم تا مقررات 
دست وپاگیرشان آسان سازی یا رفع شوند. صنایع ما 
در سالیانی طولانی عادت کرده اند از یک طرف رانت 
بگیرند (رانــت انرژی، زمین، بــرق و ارز ارزان) و از 
طرف دیگر هم یک سری مشکلات مثل قانون کار به 
آنها تحمیل شود. هم اکنون اکثر صنایع ما دو تا سه 
برابــر نیروی کار موردنیاز خود کارمند و کارگر دارند. 
این اتفــاق هزینه تولید محصــول را گران تر می کند 
و قیمت تمام شــده را نیز بالاتر می بــرد. دوم اینکه 
تکنولوژی در این ســال های اخیر رشد کم سابقه ای 
کرده اســت و بنابراین کارکنان صنایع باید آماده کار 
با تکنولوژی های نو باشــند ولی در ایران و در عمل 
این چنین نیست. اگر کارفرمایان سرمایه گذاری کافی 
روی ماشــین آلات کنند، در آن صــورت مجبورند با 
تکنولوژی پیشــرفته تر و با تعــداد کمتری کارگر کار 
کنند بنابراین مجبورند بخش عمده ای از کارگران را 
اخراج کنند. به عــلاوه در دوران دولت قبلی درآمد 
سرشــار نفتی داشــتیم که آن دوران احتمالا تکرار 
نخواهد شــد. بنابراین در آینده مجبور خواهیم بود 

درآمدهای صادراتی را صرف واردات کنیم. 
  تکلیف این فرد که بی کار می شود چیست؟  �

باید به آنان بیمه بی کاری یا بازنشستگی پرداخت 
شود. ما که نمی خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم. 
مثلا یک تولیدکننده نســاجی می گوید دولت من را 
مجبور کرده اســت با این قانــون کار، فعالیت کنم 
که مفهوم آن چنین اســت کــه نمی توانم کارگران 
نامناســب را عوض یا حتی اخراج کنــم. در نتیجه 
هزینه تمام شده بیشتر اســت و نمی توانم صادرات 

داشته باشــم. صادرکننده فرضی ما می گوید دولت 
از من مالیات می  گیرد کــه هزینه هایی از قبیل بیمه 
بیکاری را بپردازد و باید اجازه دهد که من صنعتگر 
واقعا بــر کارگاهم مدیریت کنــم همان گونه که در 
دیگر کشــورها انجام می شــود. در هیچ کجای دنیا، 
بنگاه مسئول بیکار شدن کارگران نیست. در ایران این 
وضع به این دلیل به وجود آمده که در اوایل انقلاب 
و تدوین قانــون کار، عملا اکثــر صنایع به خصوص 
صنایع بــزرگ دولتی بودند و گفته می شــد تفاوتی 
نمی کند که بیمه بیــکاری را دولت بپردازد یا بنگاه 
دولتی و به همین دلیل هم در آن زمان حساســیتی 

در مقابل این محدودیت نشان ندادند. 
  چه کســی بیمه بیــکاری یا بازنشســتگی را  �

برعهده می گیرد؟ 
قاعدتــا و طبق روال دنیا، دولت اســت که بیمه 
بیکاری را می پردازد. بنابرایــن مانند همه جای دنیا 
این افراد یا بازنشســته می شــوند یا بیمــه بیکاری 
دریافت می کنند. البته دولت ها نظام آموزشی خاص 
هم دارند که به افراد بیکارشده آموزش دهند و آنان 

را برای بر عهده گرفتن شغل جدید آماده کنند. 
  و اگر دولت چنین نکند؟  �

را  کار  ایــن  دولــت  اگــر 
امکان  بنگاه هــا  ندهــد،  انجام 
بنابراین  و  ندارند  رقابتی شــدن 
اقتصــاد حکمفرما  بــر  رکــود 
نــرود در  یادمــان  و  می شــود 
محیــط رقابتی که بعــد از رفع 
تحریم هــا برقرار می شــود، اگر 
بنگاهی نتواند به صورت رقابتی 
ورشکســت  کنــد،  تولیــد  کالا 
می شــود. تکرار می کنم اگر در 
آینده قیمت های داخل کشــور 
به دلیل تعرفه های بالا بیشــتر 

از بازارهای همجوار باشــد قاچاق، صنایع داخلی را 
نابود خواهد کرد. 

 یعنی عده ای باید این وسط قربانی شوند؟  �
اگر دولت به این وظیفه عمل نکند صنعت قربانی 
می شود. ما طالب رشد هستیم یا نه؟ اگر دولت این 
کار را انجــام ندهد، صنعــت را جریمه می کند؟ در 
همه جای دنیــا بنگاه ها مالیات می پردازند تا دولت 
وظایفــش را انجام دهد. در ایران به دلیل شــرایط 
بعد از انقلاب، وظایــف و همچنین اختیارات به هم 
ریخته اســت. باید ســعی کنیم وظایف و اختیارات 
به جای خود بازگردد. هزینه های آزادســازی را باید 
دولت با چابک سازی خود جبران و مقداری از آن را 
بین تولیدکننــده و مصرف کننده توزیع کند. تابه حال 
این گونه هزینه هــا را عموما بر مصرف کننده تحمیل 
کرده ایم. ریشــه فقر مردم عمدتا در سیاســت های 

نامناسب دولت نهفته است. 
 دولت را می توان جریمه کرد؟  �

دولت وظیفه اش را به درســتی انجام نمی دهد 
و مــردم و صنعــت را جریمه می کند، در شــرایط 
به هم ریخته ســالیان گذشــته چنین جزئیاتی مورد 
توجه نبــود. ولی در شــرایط جدید بایــد به دولت 
هشــدار داد با ایــن کار، هزینه تمام شــده تولید بالا 
مــی رود و محصول  گران می شــود به خصوص که 
اعمال مدیریت مدرن در بنگاه غیرممکن می شــود 
و فشــار گرانی محصــول بر مصرف کننــده تحمیل 
می شود. دوم اینکه صادرات انجام نمی گیرد، سوم، 
تکنولوژی رشد نمی کند. پس دولت باید مجبور شود 

به وظیفه اش عمل کرده و اولویت بندی کند. دولت 
نباید از بنگاه ها انتظار داشته باشد که برای جلوگیری 
از افزایش بیــکاری، کارگران مــازاد را حفظ کنند و 
علاوه بر آن برای افزایش رشد اقتصادی به صادرات 
ادامه دهند. این انتظار در شرایط آتی اقتصاد، شدنی 
نیســت. از دید من حتی اگر دولت قرض کند و پول 
این نیروها را بدهد، بهتر از ناکاراکردن صنعت است. 
این مســیر بــرای کل جامعه نیز بهتر اســت. منافع 
اشخاص خاص در این میان مطرح نیست. هم اکنون 
صنعت نساجی به تعرفه بالا عادت کرده، درنتیجه 
کشور صادرات ندارد در صورتی که صنعت نساجی 
می تواند صنعت مزیت دار کشــور باشد، همان طور 
که در چیــن این اتفاق افتاده اســت. اگر نیروی کار 
ما درســت کار کند، هنوز هم نســبت به کشورهای 
اروپایی ارزان است. مهندسان ما با همین وضعیت، 
بســیار ارزان تر از جاهای دیگر دنیا هســتند. اگر این 
صنعت رشــد کند، می تواند صادرات داشته باشد و 
مالیات بیشــتری بپردازد تا دولت بتواند این مالیات 
را صــرف هزینه های خــود کند. دیگر کشــورها نیز 
به تدریج پیش رفته و مسائل را حل وفصل کرده اند، 
امــا در کشــور مــا، مشــکلات 
انباشته شــده و البته نمی توان 
همه را بــه یکباره حل کرد. اگر 
بخواهیم در این دنیای پررقابت 
فعــال باشــیم و از مزیت های 
بی شمارمان استفاده کنیم، باید 
باز کنیم.  را  دست وپای صنعت 
و  وگرنه «صنعت»، «صادرات» 
«درآمد دولــت» همه را با هم 
خفه کرده ایم. همه ما در مقابل 
نسل آینده نیز مسئولیم. موظف 
هســتیم راه درســت را انتخاب 

کنیم. 
 در صحت صحبت شــما شکی نیست. دولت  �

موظف به انجــام چنین کاری اســت، اما انجام 
نمی دهد، چطور باید این التــزام را برای دولت 

ایجاد کرد؟ 
مطبوعــات نقش مهمی در این امــر دارند. باید 
آن قدر استدلال کنیم تا دولت قانع شود. خوشبختانه 
دولــت موجهی داریم کــه می خواهد برای جامعه 
کار کند. این تلاش را در مذاکرات هسته ای به خوبی 
مشــاهده کردیم. بنابراین شــرایط بــرای همکاری 
کارشناســان و مطبوعات باز شده است، اما در مورد 

قانون کار هیچ کس صحبت نمی کند. 
 آقای دکتر! در بخش های دیگر، مشکل آن قدر  �

بالاتر است که به قانون کار نپردازیم. 
من قانــون کار را به عنوان یک مثــال ذکر کردم. 
قطار آزادسازی در منطقه ما خیلی جلو رفته است. 
مــا از همه کشــورهای اطراف مان تعرفــه بالاتری 
داریــم. برای اینکه حرکت کنیم همان قدر که دولت 
باید چابک باشــد، صنعت را هم بایــد چابک کرد. 
افــراد جامعه هم باید هم دانــش کاربردی خود را 
افزایش دهند و هم جدی تــر کار کنند. بنابراین باید 
به تمام ابعاد آزادســازی پرداخــت؛ منتها طی یک 
برنامه دقیق و قابل اجرا. وقتی فردی مریض است، 
بایــد دارو بخورد. دارو تلخ اســت ولی برای بهبود 
بایــد مدتی این تلخی را تحمل کند. بالاخره جامعه 
بایــد به دولت اعتماد کند. الان کمابیش این اعتماد 
به دولت وجود دارد و می دانیم بدون اعمال فشــار، 
که در اقتصاد آن را هزینه می نامیم، مشــکلات حل 

نمی شــوند. اول باید تعرفه را کم و بعد کمک کرد 
تا بنگاه های مزیت دار ســرپا بماننــد. البته برخی از 
بنگاه ها هم ممکن اســت به دلیل نداشــتن مزیت 
یا بــه دلایل دیگر چون نداشــتن مدیریت مناســب 
ورشکســت شــوند. باید به این نــوع بنگاه ها کمک 
کرد تا از امکاناتشان اســتفاده کرده و کار دیگری را 
شروع کنند. اگر نتوانیم اوضاع را سریع تر سروسامان 
دهیــم، کالای قاچــاق زیــاد شــده و رانت خواران 
پول دارتر می شــوند. در حال حاضر گفته می شــود 
حــدود ۲۰  میلیارد دلار قاچاق صــورت می گیرد که 
معادل صادرات کالایی سال گذشته کل کشور است. 
با ایــن میزان قاچاق هر ســال حداقل چند صد نفر 
مولتی میلیاردر تولید می کنیم. برای اینکه رانت را از 
بین ببریم، باید کمک کنیم تا آزادسازی انجام شود. 

 پیشــنهاد شــما برای رفــع بیــکاری کنونی  �
چیست؟ 

در چند ماهی که تا رفــع عملی تحریم ها وقت 
داریــم، باید به ســرعت ســرمایه گذاری را تشــویق 
کنیم. تنها راه ایجاد اشــتغال، سرمایه گذاری است. 
برای ســرمایه گذاری هم باید اول ایرانی های داخل 
کشــور را راضی کرد، بعــد ایرانی هایی که در خارج 
از کشور هستند و در مرحله بعد باید سرمایه گذاران 
خارجــی را جذب کرد. در حــال حاضر، همه انتظار 
دارند با برداشته شــدن تحریم ها عده ای چشــم آبی 
بــرای ســرمایه گذاری هجوم  می آورنــد؛ این انتظار 
اصلا درست نیســت. گروه هایی هم که مرتب برای 
مذاکره به ایران می  آیند، عموما فروشــنده هســتند 
و قصد ســرمایه گذاری ندارند، هرچند این نیت هم 
می توانــد به نفع اقتصاد باشــد. مگر می شــود من 
و شــما حاضر نباشــیم ســرمایه گذاری کنیم، ولی 
خارجی ها این کار را انجام دهند؟ اول باید ایرانی ها 
را راضی به ســرمایه گذاری کنیم. ایرانی ها به اندازه 
کافی امکانات ســرمایه گذاری دارند. در حال حاضر 
شاید به ســرمایه خارجی احتیاج مبرمی نباشد، اما 
احتیــاج به همکاری با ســرمایه گذار خارجی وجود 
دارد، زیــرا فقط مســئله جذب منابع مالی نیســت. 
مسائلی همچون تکنولوژی، مدیریت و دسترسی به 
بازارهای صادراتی نیز باید همراه با ســرمایه گذاری 
به کشــور بیاید. در عصر کنونــی، بازارها در دنیا به 

نوعی تقسیم  شده اند.
 اگــر بتوانیم اتومبیل خــوب و ارزان تولید کنیم، 
قرار اســت به کجا بفروشــیم؟ باید بــا تولیدکننده 
آمریکایی، فرانســوی یا کره ای یا با همه  آنها همراه 
شویم، مثلا آسیای میانه و قفقاز که کشورهای بدون 
راه به دریا و به اصطلاح بســته هســتند، به اتومبیل 
بســیار زیادی نیاز خواهند داشــت که ما می توانیم 
با شــراکت با یک شــرکت خارجــی تأمین کننده آن 
شــویم. همین طور برای صدور لوازم خانگی و ورود 
به بازارهای واردکننده، باید با عده ای شــریک شویم 
که آنها به ما کمک کنند. اگر بخواهیم اولویت بندی 
کنیــم، اول باید بــه  کارخانه هایی کــه داریم، کمک 
کنیم تا صادرکننده شــوند. ممکن است تعدادی از 
کارگرهای این کارخانه ها تعدیل شــوند. دولت باید 
این افراد را حتی به شرط قرض کردن پوشش دهد. 
مرحله بعد باید ســرمایه گذار را به ســرمایه گذاری 
تشــویق کنیم تا سرمایه گذاری کرده و تکنولوژی اش 
را ارتقــا دهد یا یک کارخانه دیگــر راه اندازی کند و 
نیروهای تعدیل شــده را به کار دعــوت کند. در این 
فاصله نیز لازم اســت این نیروها را آموزش دهیم تا 

بتوانند با سیستم های جدید کار کنند. 
 این یک برنامه بلندمدت است و دولت ها در  �

این مدت تغییــر می کنند. دولت های بعد به این 
روند پایبند خواهند بود؟ 

هیچ راهی به جز این نیســت، زیــرا فرایند جذب 
ســرمایه یکبــاره و یک شــبه اتفــاق نمی افتــد. در 
شرایط فعلی کشــور، حتی سرمایه گذ ار خارجی هم 
می خواهد از رانت ها استفاده کند. چون بازارهای ما 
بســته و قیمت در داخل کشور از قیمت های جهانی 
بالاتــر بــوده درنتیجــه از قیمت های بالا اســتفاده 
می کنــد. هم اکنون نیز بســیاری از ســرمایه گذاران 
خارجی به منظور استفاده از قیمت های بالا و رانت، 
حاضر به سرمایه گذاری در کشور ما هستند. اگر قطار 
آزادسازی با ســرعت ۵۰ کیلومتر حرکت می کند، ما 
باید با ســرعت صد کیلومتر حرکت کنیم که بتوانیم 
به آن رســیده و تأخیــر خود را جبــران کنیم وگرنه 
همیشه ۳۰ ســال عقب تر خواهیم بود. باید سرعت 
را زیاد کنیم، هر چند در این میان ممکن است تلفات 
هــم بدهیم. به جای اینکه همه مردم فقیر باشــند، 
عده ای مشــکل پیدا می کنند که البته می توان برای 
رفع مشکل آنها نیز برنامه ریزی کرد. چرا همه را فقیر 
 کنیم؟ با کاری که مــا درحال حاضر انجام می دهیم، 
همه را فقیر می کنیــم، زیرا اولا مصرف کننده مجبور 
اســت کالای گران تر را بخــرد، دوم اینکه صنایع ما 
نمی تواننــد صادرات کننــد چون رقابتی نیســتند و 
بالاخره دولت نمی تواند درآمد خود را افزایش دهد، 
زیــرا پایه مالیاتی یعنی درآمد مــردم افزایش نیافته 

است و بنابراین رشد در GDP نخواهیم داشت. 
در چند ســال گذشته GDP کشــور هم بدون در 
نظرگرفتن صادرات نفــت در اقتصاد ایران، کاهش 
پیدا کرده اســت. با آمدن آقــای روحانی انتظارات 
خیلی بهتر شده که این امر را خیلی مثبت می دانم، 
اما آقای روحانی تا به حال به دنبال حل کردن مسائل 
بین المللی کشــور بود، و کمتر به مســائل اساســی 
اقتصاد پرداخته اســت. این راه درســت بود، زیرا تا 
مســئله بین المللی با مذاکرات و تعامل حل نشود، 
هیچ کدام از اهداف موردنظر ما نتیجه نخواهد داد. 
باید ســدی که وجود دارد را خــراب کرده تا بتوانیم 

حرکت جدی اقتصادی را شروع کنیم. 

ریشه فقر مردم در سیاست های نامناسب نهفته است

رانت جویان از محدودیت هایی 
که خود ما برقرار کرده ایم 

سود می برند. وقتی واردات اتومبیل 
آزاد نیست یا تعرفه بالا دارد، یک 
عده خاص مجوز می گیرند. عده ای 

که مجوز می دهند، ممکن است 
منحرف شوند. توجه داشته باشیم 
که هرچه نرخ تعرفه بالاتر باشد، 

سود بیشتری در آن نهفته است و 
می تواند مسئولان بیشتری 

را منحرف کند
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مصرف برق از ۵۰ هزار مگاوات گذشت
اوج مصرف برق کشور دیروز با افزایش پنج هزار  �

مگاواتي نسبت به روز گذشته از مرز ۵۰ هزارمگاوات 
گذشت. این میزان در مقایســه با روز مشابه پارسال 
۸۲۵۶ مگاوات افزایش یافته است. همچنین ذخیره 
نیروگاه هاي کشــور به ۵۹۲ مگاوات رســیده است. 
صنایع کشور نیز دیروز سه  هزارو ۳۳۳ مگاوات برق 

مصرف کرد ه اند. 

خبر


